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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

تیم این ود، گفبتوان برای مصادیق مستحدثه استدلال کرد انصراف نمی دلیل سوم بر اینکه به اطلاقات

 انصراف سه تقریب دارد، دو تقریبش گذشت و پاسخ داده شد.

 تقریب سوم:

 ست، وقتیبینیم همین امی که در اصول شاید گفته شده و دأب فقها هم تقریب سوم این است که همانطور

نقسامات د و آن ااتی باشکند و لو اینکه آن سؤالی را که او مطرح کرده است دارای انقساممی آید سؤالیمی سائل

ور اینط لاًمعمو وهم احکامش مختلف باشد، اما اگر آن انقسامات یک قسمی از آن متعارف است و متداول است 

دهد و می تعارفاست و آن قسم آخر غیر متعارف است، معمولاً در مقام جواب، مجیب جواب را بر اساس آن م

 کند. می کند از حالت غیر متعارف و نه اینکه حکم هر دو را ذکرمی نه سؤال

ن خنثی انسا کند از یک چیزی که انسان غیر خنثی یک حکمی دارد در شریعت،می مثلاً اگر کسی سؤال

ل همین ین سائاشود بر اینکه این مستفتی و می یک حکم دیگری دارد، حالا در موارد استفتائات چون حمل

ویند اگر آیند آنجا بگنمی شود،می کند، همان جوابی که برای غیر خنثی هست ذکرمی طبق متعارف را سؤال

ست. این ین نیامتان این است. دأب بر جنابعالی خنثی هستید حکمتان این است  و اگر غیر خنثی هستید حک

کنند می آیند سؤالمی قتیوشوند. ائمه علیهم السلام هم همینطور بودند، نمی حالات غیر متعارفه را اصلاً متعرّض

اً. است قهر ساس آن، پاسخ آن بر اکنندمی آن سؤالات را، آن موضوعات مورد سؤال را حمل بر افراد متعارفه

وده ر همین ببن هم یک مسأله قبول شده ای است و دأب سابقین بر همین بوده و دأب لاحقی وقتی که این مسأله

 سؤالاتی ر پاسخدشود که این اطلاقات و عمومات چون معمولاً می است و حالا هم همینطور است، حالا گفته

واب هم جشود پس می است که گفته شده و پرسیده شده است، و چون سؤالات بر افراد متعارفه متدارجه حمل

 ا یک سفرمن ت بر همان است. مثلاً اگر سائلی آمده است خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرده است که

سفر  گوید یکمی آن سؤالش که فرمایند مثلاً قصر است.می هشت فرسخی رفته ام نمازم چگونه است؟ حضرت

سایل وهمین  افراد متعارفه مقصودش است، یعنی باهشت فرسخی رفته ام یعنی به چه رفته است؟ آن همین 

زت قصر د که نمافرماینمی پس بنابراین جواب امام هم که و امثال اینها. متعارف، مسلّم هواپیما در نظرش نبود

 است. ...افراد متعارف است طبق همین سؤال است، سؤال از 

 ک.یشود، این می گفتهها ر طبق سؤالبها پس بنابراین این اشکال مقدّمه اولی اش این شد که جواب
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 شود.می سائلین بر افراد متعارفه حمل هایدو، سؤال

 نهاشود، شامل اینمی سه، افراد جدیده و مستحدثه متعارفه آن زمان نیست پس سؤال سائلین به اینها حمل

 .شودنمی

ستحدث و اد م، شامل افرنتیجه چهارم: پس جواب امام هم برای همان افراد متعارفه زمان خودشان است

 شود.نمی بعد هایمتجدد ناپیدای در زمان

 این اشکال.

 ...س: 

 ج: نه این قدر متیقّن نیست.

رست است ایی دجاما این در  -که بعید نیست–جوابی که هست این است که فرضاً ما این مطلب را بپذیریم 

ریف. شثل قرآن ماست،  ابتدائاً احکام را فرمودهکه پاسخ سؤال باشد کلام شارع اما ما مواردی داریم که شارع 

 آید.نمی قرآن که جواب سؤال نیست پس بنابراین در آنجا این حرف

من »، است، اینهوده ایا روایات ابتدائیه به قول آقایان، یعنی بدون مسبوقیت به سؤال امام فرمایشی فرم 

لاق اط« سافر من»، «هثمانین فرسخ فالیقصرّ صلات من سافر»ابتدائاً فرموده است « سافر )مثلاً( ثمانین فرسخ

فرت یعت مسابه هر وسیله ای، یک قضیه حقیقیه ای است که حکم رفته است روی نفس طب« من سافر»دارد، 

شود که این مین اردوبأیّ سببٍ تحقّقت، لولا اشکالات دیگر اگر آنها را جواب دادیم این اشکال دیگر اینجا 

 ؤال برای افراد متعارفه است پس جواب هم برای افراد متعارفه است.جواب سؤال است و س

 ...س: 

 ج: این استدلال این است

 ...س: 

 هم ناظر به همان است.ها از آن است پس پاسخها ج: این استدلال این است که چون سؤال

لین در مقام پرسش فتوا بنا بر اینکه سؤال سائ« التقریب الثالث: بناء علی أنّ السؤال فی مقام الاستفتاء»

منصرف است به آنچه که شایع و متعارف است در عرف « الشائع فی عُرف السائلالی ما هو »منصرف است 

اگرچه او در سؤالش لفظ مطلق به کار برده است اما این لفظ مطلق منصرف « و إن کان بلفظ مطلق»سؤال کننده 

ر که چون منصرف به فرد شایع است، از همین رهگذ« و منهنا لا یفصّل فی الجواب»است به همان فرد شایع 

لا یفصّل فی الجواب عن الاستفتائات بین الشائع و غیره )غیر شائع( لو کان بینهما »منصرف به فرد شایع است 

 نویسند حکم را طبق همان شایعنمی اگر فرق در حکم هم باشد تفصیل« )بین شائع و غیر شائع( فرقٌ فی الحکم
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نویسند اگر خنثی باشد حکمش این است نمی که گفتم« بل یُجاب ببیان حکم الفرد الشائع المتعارف»نویسند می

 نویسند. نمی و اگر نه این است، اینطور

ت عن لمطلقااأمکن الإشکال فیما ورد من »خب بناءً بر اینکه سؤال در مقام استفتاء اینچنین است 

طلقات مورد از  نکه ماای به« بأنّه»اشکال کنیم به چه؟ « علیهم السلام فی الجواب عن الأسئله، بأنهّالمعصومین 

ها ون سؤالچ« سئلۀبتبع انصراف الأ»اینها منصرف به همان افراد شایعه همزمان دارند « منصرفٌ الی الشائع»

د له فی لا وجو فلا یشمل ما»است پس اینها هم انصراف دارد. ها انصراف دارند و این هم پاسخ همان سؤال

که از ها ائلسن حتماً چو« من المصادیق المستحدثه»ود نداشته است آنکه اصلاً وج« زمانهم علهیم السلام اصلاً

 که.اند آنها سؤال نکرده

 ...س: 

د و جمع شدن مردم و: نه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن خطبه حجّۀ الوداعشان آمدند مسجد ج

 .شروع کردند به حرف زدن و هیچ کس هم سؤال نداشت. مطالب جدیدی را فرمودند

 « لکن هذا الإشکال»

 ...س: 

 ...ج: 

ع ه فرد شایمنصرف بها سؤالکه مبنا چه بود؟ این بود که « لکن هذا الإشکال علی تقدیر التسلیم بمبناه»

ست ی ممکن است؛ کساگر این مبنا را ما بپذیریم و نگوییم نه چنین مطلبی درست نی ...است و جواب هم باید 

 ی سؤالو معمول کنند. گاهی سائل عادی است، انسان عادیمی د، سائلین فرقکننمی فرقها بگوید نه، سؤال

 ره سؤالاما یک وقت زرا«. عوام»کند او ممکن است ذهنش در فردهای متعارف در زمان خودش است می

د آییم وام کهعنیست.  کنند، نه ممکن است بگوییم اینطورمی کند، این دانشمندان و تلامذه علمی ائمه سؤالمی

 ...ره، مثل کند، اما مثل زرامی همین فرد متعارفی که در ذهنش است سؤال ...کند در ذهنش شقوق و می سؤال

کنند، می ؤالسلّیه کمثل محمد ابن مسلم این کسانی که فقهاء و اصحاب ائمه بودند اینها ممکن است از طبیعت 

 ممکن است در مبنا اشکال کنیم.  ...چرا به فرد متعارف 

ن غیر سبق داءً و مرد ابتلا یتمّ فی ما اذا کان المطلق و» اگر مبنا را بپذیریم این حرف کجا است؟ این حالا

ائل فرض الس اظر الیأو کان الجواب فیه غیر ن»سؤالی نبوده است که شما بخواهید این حرف را بزنید « السؤال

 «بل ذکر فی مقام الجواب ضابط کلیٌّ یشمل مورد السؤال و غیره
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یک  کند ولی اماممی اگر در مباحث فقهی دیده باشید و یادتان بیاید، گاهی سائل از یک فرد خاصیّ سؤال

 د. ی بفرمایده کلّدهد. آن سوژه شده است و بهانه شده است که امام حالا یک قاعمی قانون کلّی به او یاد

قین ، فإن الیلا»ودند حضرت فرم« وضوءأیوجب الخفقۀ و الخفقتان علیه ال»فرماید می مثلاً روایت زراره که

ست دهند درست امی این فإن الیقین یعنی یقین به همین چیزهای متعارف؟ نه. امام جوابی که« لا یبطل بالشک

ا ریر آنجا ا و غکه آن سؤال سائل باشد اما جاهایی است که امام علیه السلام یک ضابطه کلیّ که حکم آنج

دریافت کند  ا بتواندینها رالبته این به فتانت فقیه و فقاهت فقیه این است که جابجا فرمایند. امی روشن کند بیان

 کند، گاهی اینطور است.می در روایاتی که مراجعه

 ابگاهی اصلاً حضرت یک طوری هستند که ممکن است آنچه که سائل سؤال کرده است اصلاً جو

ا هر چه یه ای ینند الان جواب بدهند حالا یا تقدانمی دهند آنها، یک حرف دیگری است، آن را صلاحنمی

هل أکرم »فته است ینطور گآیند .... مثلاً سؤال امی دانند الان جواب بدهند اما به جای اونمی هست آن را صلاح

أکرم »اهی هم اینجا حضرت یک جواب کلیّ دادند، حالا گ «أکرم العالم»اند حضرت فرموده« فلان شخص را؟

گر بگویند نعم ا« العالم أکرم»م؟ ابو حنیفه را اکرام کنیاند قبول ندارند که او عالم است، مثلاً گفتهاند تهگف« العالم

اقرار  ت بشود وتثبی یعنی اینکه بله این عالم است، به جای اینکه بگویند این عالم است، یک جوری بگویند که

رف عالله من  رحم»قت و به صغرایش کار ندارند. آن اصلاً« أکرم العالم»بشود به اینکه این عالم است فرمودند 

 ن است کهه همیکه گاهی فقیه متفتّن مثل مثلاً مجلسی، یکی از خصوصیات مجلسی قدسّ سرّ« معاریض کلامنا

 اید. را بفرم خواهد اینمی فهمیدند در اثر انس فراوان با روایات که اینجا حضرتمی اینها لحن ائمه را خوب

 گر شماا« حصیلۀ البحث فی الإشکال علی الإطلاق الفظی»ه خدمت شما عرض شود که: خب این هم ب

ی هایفین حرای که زدیم الان تلخیص کرده است همه هایاجازه بدهید من حصیله را نخوانم چون همین حرف

 که زده شد.

 ...س: 

رای شوند. قرآن بینم ات ضبطکه همراه آیها ج: بله آنها هم بله. چون ببینید بنا نیست که این شأن نزول

است  نها سوژهشد پس آمی همیشه عالم است، این شأن نزول اگر قرار بود قرینه باشد  باید اینها هم جاودانی

 یعنی به خاطر این جهت آیه نازل شده است الاّ موارد نادری که ممکن است.

 ...آن قاعده کلّی این بود که هر کجا که در مقام بیان باشد س: 
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 ن است کهان ایبله این که درست است اما حرف سر این است که در مقام بیان بودن .... آنها حرفش ج:

رینه قکند و این می لخواهد اما قرینه سؤال سائل که آن از افراد متعارفه سؤامی درست است که مقدّمات حکمت

 شود.می یق دائرهخواهد جواب بدهد خودش قرینه بر ضمی که مجیب هم معمولاً سؤال سائل را

 «المقام الثانی: فی التمسک بالإطلاق المقامی»

  گفتیم ما دو جور اطلاق داریم، یکی اطلاق لفظی داریم و یکی اطلاق مقامی.

ادیق و مص بحث اول راجع به اطلاقات لفظی بود که آیا به اطلاقات لفظیه برای موضوعات مستحدثه

و به  سّک کنیمتوانیم تممی بحثش انجام شد و نتیجه بحث این شد که بلهتوانیم تمسّک کنیم یا نه؟ می مستحدثه

 اشکالاتش جواب دادیم.

 حالا بحث دوم این است که اطلاق مقامی چیست؟

ک یما مقام یم، ااطلاق مقامی این بود که لفظی در کار نیست که ما بخواهیم به شمول آن لفظ تمسّک کن

شد. مقام یم یانباگر چنین حکمی بود یا چنین قیدی لازم بود باید  مقامی است که تقاضای این را دارد که

 د ندارد.شود که وجومی شد ولی چون این حکم یا این قید بیان نشد پس معلوممی مقامی است که باید بیان

 حالا اطلاق مقامی خودش بر دو قسم است:

 یکی اطلاق مقامی در مورد دلیل خاص، ادله خاص است.

 می در مورد مجموع ادله شریعت.دو اطلاق مقا

 فرمود. اینمی اینجا گوییم در این واقعه که امام فرموده است اینجا جایش بود، اگر آن بودمی یعنی گاهی

 دهین حرف زباید ا شریعت کتاباً و سنتّاً هایگوییم اگر اینطور بود در مجموع آموزهمی شود خاص. گاهیمی

ر دو م. فلذا دشود اطلاق مقامی عامی مجموع  کتاب و سنّت زده نشده است. اینبینیم در می شد و حال اینکهمی

 شود.می مقام اینجا بحث

 «المقام الثانی: فی التمسک بالاطلاق المقامی»

 ...س: 

 شود.می شود. قبلاً هم عرض کردم این را اما باز اینجا روشن ترمی ج: الان روشن تر

 النسبۀ الی المصادیق الجدیدۀ علی نحوین: انّ التمسکّ بالإطلاق المقامی ب»

خواهیم بکنیم می سّکتم« النحو الأوّل من التمسّک بالإطلاق المقامی: التمسبک بإطلاق مقامی لدلیل خاصّ

ام بیان ما نۀ فی مقء معیّکما إذا دلّ دلیلٌ مثلاً عل وجوب الزکاۀ فی أشیا»به اطلاق مقامی برای یک دلیل خاص. 

 «بالمفهوم لتزام أوبالإ من دون اشتماله علی دالّ لفظی علی نفی الوجوب عن غیرها بالمطابقۀ أو تجب فیه الزکاۀ
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ه کار به کلمه انّما را ک« زکّاۀما الإنّ»امام در مقام بیان این هستند که ما یتعلّق به الزکاۀ را بیان کنند، نفرمودند 

، قیدی به کار ار بردندبه ک مفهوم داشته باشد، نه عبارتی ببرند که مفهوم داشته باشد. نه کلمه شرطیه ای گفتند که

وجه به تاشت با گوییم اگر یک دهمی وجود دمی شود دلیل خاص،می بردند، فقط نه مورد را شمردند، اینجا

قام مقامی ن مفرمودند. ایمی کردند؟می چه اینکه امام در مقام بیان این هستند که ما یتعلّق به الزکاۀ را بیان کنند

شود یم پس معلوماند شد، نگفتهمی است که اگر یک دهمی وجود داشت، یک یازدهمی وجود داشت باید گفته

 نیست.

شود، اینکه فرد ینم هاکه شامل ایناند بنابراین اینجا اطلاق مقامی است نه اطلاق لفظی چون آنهایی که گفته

شده است، ی گفته نین دهماوم. نه آنها معنای خودشان را دارند، کند لفظ، مفهمی آنها نیست تا بگوییم شمول پیدا

کند، پس اینجا یم ا نفیرگیرد یا اینها می پرش اینها راها این یازدهمی گفته نشده است، نه اینکه آن گفته شده

 فرمود.می مقامی است در این دلیل در این بیان مقامی است که اگر بود باید

م ه شما تیمبخواهم امروز می خواهید بگویید منمی خواهید برای مردم مسأله بگویید،می مثال دیگر، شما

است و  ی که نشستههاییاد بدهم، تیمم را بالای منبر هم سنگ آوردید و انجام داده اید. حالا یک کسی از همان

گفت می قاه اگر بود آگوید نمی گوید ما لازم است که یک دستی هم به سرمان بکشیم؟می گیردمی مسأله یاد

ه گفت بود ینهایی کاز ا دیگر، چون این در مقام چه بود؟ این بود که تیممّ یاد ما بدهد، اگر یک جزء دیگری غیر

م بود و او علیم تیمّتمقامِ  خواست تیمم را یاد ما بدهد و این مقاممی گفت چونمی در این مقام مقامی بود که باید

داد یم د نشاناین مجلس بگوید و بخشی را در جای دیگر بگوید، قرائن و شواهخواست بخشی را در نمی هم

 آیند.نمی روندمی شوند ومی خواست تمام تیمم را اینجا یاد ما بدهد چون اینها متفرّقمی که در این مجلس

 شود اطلاق مقامی دلیل خاص.می پس این

ع در یک مقامی موضوعات مستحدثه را نگفت، خواهیم ببینیم برای موضوعات مستحدثه اگر  شارمی آیا

مثلاً در همین مثال آن نه تا را فرموده است که اینها زکات دارد، اما امروز در دنیا یک چیزهایی پیدا شده است 

جدیدی پیدا شد! نقدین را فرموده است، یک  هایکه اصلاً خبری از اینها در آن زمان نبوده است، یک کشت

 کرده، لعلّ اینها زکات داشته باشد. آیانمی شده است که اصلاً آن زمان به ذهن اینها خطورفلزهایی الان پیدا 

کنیم می توانیم به اطلاق مقامی دلیل خاصّ زکات تمسّک کنیم و بگوییم همانطور که دهمی آنجا را تمسکّمی

گوییم که آلومینوم هم ندارد چون توانیم بمی برنج ندارد چون امام در ذیل ضمن آنها برنج را ذکر نکرده است،

دارد، اند این را که نگفتهاند اینها را که نگفته اند، یا آن نه مورد را که گفتهاند نقدین گفته اند، طلا و نقره را گفته

توانیم تمسّک کنیم یا نه به اطلاق می کنیم که آیا به این اطلاق مقامیمی شود این هم ندارد. بحثمی پس معلوم



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –ائق فی الاصول الف

 26/01/1398  هفتمهفتاد و جلسه 

، مثلاً بگوید شک داریم به توانیم تمسّک کنیم و فقیه باید ضوابط دیگر استنباط را اینجا به کار بگیردنمی یمقام

دانیم فلان مقدارش نمی کنیم،می نحو شبهه حکمیه که زکات بر این واجب است یا واجب نیست و برائت جاری

هکذا، ضوابط دیگر استنباط را باید بکنیم، به کنیم و می شود یا نه استصحاب عدم ملکیت آنها رامی ملک فقرا

رسید و نمی توانستیم تمسک کنیم دیگر نسبت به اصول عملیهمی اگر اطلاق مقامی را شود.نمی اطلاق مقامی

 شد.می خودش دلیل

 ...س: 

ام مقگوید چون در می گوید،می توانیم تمسک کنیم به همین وجهنمی گویدمی ج: قهراً چرا، حالا اگر کسی

 بیان این وجه نیست و آن وجود ندارد که در مقام بیان باشد.

ا دلّ ، کما إذلیل خاصالتمسک بإطلاق مقامی لد»این بود که « النحو الأوّل من التمسکّ بالإطلاق المقامی»

ر دال بین دلیل اشمتال ابدون « فی مقام بیان ما تجب فیه الزکاۀ دلیل مثلاً علی وجوب الزکاۀ فی أشیاء معیّنۀ

ه به مطابقه چ کند بر نفی چه بهمی لفظی که دلالت بکند بر نفی وجوب زکات از غیر آن اشیاء معیّنه، دلالت

سکوت « یاءائر الأشکاۀ بسفإن السکوت عن غیرها )غیر آن اشیاء معیّنه( ینفی تعلقّ الز»التزامه و چه به مفهوم. 

ذا الإطلاق تمسبک بهفقد یُ و حینئذٍ»ق زکات را به غیر اشیاء کند به واسطه اطلاق مقامی تعلّمی از غیر آنها نفی

 ت دارد، حالا آیازکا لاثهنعام ثا« المقامی لنفی تعلقّها )تعلّق زکاۀ( بالمتولّد من تلقیح الأنعام الثلاثۀ من غیرها

ت شد، دیدی درسجان یوحتلقیح کردند انعام ثلاثه را با یک حیوان دیگر، مثلاً گاو را با اسب چیز کردند و یک 

نبوده است، الان ها نن زماآآیا این زکات دارد یا ندارد؟ به اطلاق مقامی بیاییم نفی کنیم، این فرد جدیدی که در 

در شکم  ا بگیرندگاو ر توانند بکنند، نطفه مثلاًمی یک کاری کردند و یک تکنیکی به کار بردند که الان تلقیح

توان به آن می هشود گفت گاو و نمی دا بکنند و یک حیوان جدیدی که نه به آناسب بگذارند یا اینکه آمیزش پی

 توانیم با اطلاق مقامی نفی کنیم یا نه؟می گفت اسب پیدا شد! این را

 که ...م مه کنیشود به این ضمینمی س: ادله سابقه مثل تبلیغ شریعت، نقض غرض، مثل بحث علم غیب را

 ...شود یا می شود، یا نقض غرضمی است و امام نگفته است پس دلیل اگر به عنوان یک مبلّغ شریعت

 ؟ آن کهشریعت گفتند یا در مجموعمی ج: نه، در این دلیل خاصّ، ببینید دلیل خاص است. اینجا باید

 ه حالاکبگوییم  د بعداًشود برای مجموع شریعت که شایمی گوییم این دین خالد است و همه احکام را .... اینمی

اص که خدلیل  شد، اما در اینمی اطلاق مقامی قسم دوم این است که در مجموع شریعت جایش بود که گفته

 گویند چرا باید آنجا بگویند؟ می همان زمان هایبرای آدم
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 ق اللفظی یُمکنشۀ الإطلامناق شۀ فی النحو الأولّ من الإطلاق المقامی: إنّ الوجوه الثلاثۀ المتقدّمۀ فیالمناق»

لی المصادیق النسبۀ ایان بن یُناقش ببعضها فی الإطلاق المقامی المذکور، کعدم إحراز کون المتکلّم فی مقام البأ

 « الجدیدۀ

آید، یکی از می می فرمایند که ما در اطلاق لفظی مناقشاتی داشتیم، بعضی از آن مناقشات اینجا هم

در مقام  کنیم که مولینمی ر مقام بیان نیست، ما احراز؟ مناقشه دوم این بود که دمناقشات چه بود؟ مناقشه دوم

می هم طلاق مقاا. در بیان این افراد است و یکی از شرایط انعقاد اطلاق این است که مولی در مقام بیان باشد

خواهد می جلسمدهد که در همین می همینطور است، مثل مثال تیممّی که زدم اگر ظواهر حال، قرائن نشان

زئش جکه این  فهمیممی م را آموزش بدهد بتمامه و کماله آن وقت اگر نگفت که به سر هم دست بکشواقعاً تیمّ

 اطلاق کنند،می حالا به تدریج خصوصیات را بیان نیست، اما اگر چنین قرینه ای نباشد، مثل کلاس درس که

 امروز حضرت آمدند، حالامی متعلمّ بودند و کند. فلذا مثلاً مثل زراره و محمد ابن مسلم که اینهانمی مقامی پیدا

ز دهات امی که از آن عفرموده و بعداً بقیه را روز دیگری ممکن است بفرماید یا وقت دیگری بفرماید، غیر امی

ینها ااینها،  ت ریز وخواهد برود، فلذا فقهای بزرگ متفتّن به نکامی پرسد ومی آمده است و یک مسأله ای را

 باشند. ها باشند یا این قسم آدمها بین روایاتی که راوی و سائلش آن قسم آدماند فرق گذاشته

قاتی آن اطلا س سرّهشان. شیخنا الاستاد آقای حائری قدّهایخورد بعضینمی اطلاق تقیید گویندمی در آنها

 فضلاینکه آن ال است بر دلیکند بلکه آن مقیّدات نمی گوید مقیّدات وقت تقییدشمی شودمی گفتهها که به او آدم

شود حالا یم بن مسلمخواهد برود، بله به محمد امی پرسد ومی شود، مستحب است، برای اینکه او آمده استمی

گویی. این یم ش راهایگویی و فردا تبصرهمی گویی، امروز عام رامی امروز مطلقش را بگویی و فردا عامش را

و حرف  -است هم قبول ندارند این حرف را ولی حرف وجیهیها بته بعضیال–گذارند می فرقی است که آنها

 قابل توجّهی است.

 کر شد چهی که ذبه بعض آن مناقشات در اطلاق مقامی که ذکر شد، اطلاق مقام« یمکن أن یناقش ببعضها»

ان ر مقام بیدلّم اطلاق مقامی ای بود؟ اطلاق مقامی دلیل خاص. مثل این مناقشه، مثل عدم احراز بودن متک

تلاء ش را، ابق جدیدشاید در مقام بیان نبوده است از این جهت ذکر نکرده است مصادی بالنسبه مصادیق جدیده.

 آنها نبوده است و ... 

ختلف عن لمقامی یطلاق اأن یذُکر للوجه الأوّل تقریب أخر یختصّ بالإطلاق المقامی، و هو انّ الإبل یمکن »

 «ن إحراز کون المتکلّم فی مقام البیان بالأصلاللفظی من ناحیۀ إمکا
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 قامیاطلاق م آید اما درمی فرمایند ممکن است بگوییم که آن بیان در اطلاق لفظیمی یک بیان دیگر ایشان

 آید و آن این است که:نمی

یند گومی ها؛ ایندر اطلاق لفظی یک حرفی آقایان دارند منهم محقق خراسانی در کفایه در مشی فقهی شان

ام بیان که در مق اصل این استاند ، اینها گفتهدانیم که در مقام بیان بود یا نبودنمی اگر مولی یک حرفی زد و

؟ علمش ادل باشدعق باشد، دانیم در مقام بیان بود تا بگوییم عالم قید ندارد، فاسنمی «أکرم العالم»بوده. گفت 

باشد،  جغرافیا شد، علمتفسیر باشد علم فلسفه باشد، علوم دیگر باخواهد باشد؟ علم فقه باشد، علم می هر علمی

ان است مقام بی مولی در اگر شک کردیم کهاند توانیم یا خیر؟ گفتهمی خواهد باشد.می علم تاریخ باشد یا هر چه

زرگی بثل ند، مزده ا کنیم؟ اصل عقلائی این است که در مقام بیان است. این حرف را آنجامی یا نیست آنجا چه

 ا گفته اند. رنجا این آینها مثل آقای آخوند قائل است به اصالۀ الإطلاق یا اصالۀ کون المتکلمّ فی مقام البیان، ا

، یان هستیمر مقام بم که دتوانیم بزنیم. در اطلاق مقامی باید احراز کنینمی اما این حرف را در اطلاق مقامی

 لفظی که در کار نیست که ظهور باشد.

شک  فتیم کهگمی اگر گفتیم که ...می بنابراین یک تفاوتی بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی شد که آنجاپس 

 ؟گفت که شک داریمی آورد ومی داریم که مولی در مقام بیان است یا نه در آنجا ممکن است یک کسی سر در

 .تواند چنین حرفی را بزندنمی بگو ان شاء الله هست. اما اینجا دیگر

 قاماطلاق م ر مقامداز وجوه اینکه مولی در مقام بیان است یا نه که « بل یمُکن أن یُذکر لوجه الأولّ»

ن عی یختلف المقام انّ الإطلاق»گفتیم، تقریب دیگری که اختصاص دارد به اطلاق مقامی و آن این است که می

 قلائی درعسبب اصل ب« لّم فی مقام البیانمن ناحیۀ امکان إحراز کون المتک»همین اطلاق لفظی یعنی « اللفظی

 ی آخونده آقاکاصل لفظی. اینکه در مقام بیان است یا نه امکان دارد ما احراز کنیم به سبب اصل لفظی 

« ونۀ القرائنان و بمؤبالوجد بخلاف الإطلاق المقامی؛ فإنّه لابدّ )در اطلاق مقامی( من إحراز ذلک»فرمایند اما می

د ه ما بایاست ک وجدان احراز کنیم، چرا؟ چون اینجا ظهور لفظی در کار نیست، اینجا اینبه کمک قرائن و 

انیم شود؟ وقتی بدمی اطمینان پیدا کنیم از اینکه سکوت کرده است پس نبوده است، این اطمینان چه وقت حاصل

لمصادیق اسبۀ الی ن بالنالبیاو لا سبیل لنا الی إحراز أنّ المعصوم علیه السلام کان بصدد »در مقام بیان است. 

 در آن زمان. « الجدیدۀ التی لم تکن )آن مصادیق( مورد ابتلاء الناس آنذاک

 ...س: 

کنند در جایی است که حرفی بزند و برای اینکه در مقام می حوزه اصالۀ الاطلاق عقلائی آنهایی که ادعاج: 

امر آخری است، یک چیز دیگری است که آن  بیان قیود سخنش هست یا نه، اینجا که قیود سخنش نیست، یک
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کرد اما سکوت کرده است از آن، پس بنابراین می را اضافه باید بکند، ضمیمه باید بکند، کنار آنها آن را هم بیان

آن اطلاق لفظی نیست آن اصالۀ البیان ظهورات است، ظهور این است که ان شاء الله اصل این است که در مقام 

کند؟ اما اینجا چنین اصل عقلائی وجود ندارد تا اینکه می ای چه لب باز کرده است صحبتبیان است، پس بر

شارع امضاء کرده است، نیست که شارع امضاء کرده  فرماییدمی شارع بیاید آن را امضاء کرده باشد که شما

که قبلاً هم عرض کردم ایشان گویند وجود ندارد. حالا مرحوم امام قدسّ سرّه می باشد. چنین بناء عقلائی اینها

گویند چنین اصل عقلائی وجود ندارد. نه در مبانی وجود دارد نه در اطلاقات لفظیه وجود می حتیّ در لفظی هم

دارد. همه جا ما باید اینکه متکلّم در مقام بیان است باید به قرائن و شواهد و ظهور حال بفهمیم، شک کرد 

، ان شاء الله ندارد عرف که واقعاً عرف شک بکند و بعد علیرغم اینکه شک کرده بگویید ان شاء الله در مقام است

 است بگوید ان شاء الله در مقام بیان است. چنین چیزی نیست.

 س: 

 داند.می کنید که خدامی ج: چرا، ان شاء الله وارد فقه که شدید انقدر احراز

 «لإطلاق المقامیالنحو الثانی من التمسّک با»به خدمت شما عرض شود که 

 ...س: 

 ج: بله ببخشید!!

 امیۀ هذادم تمالجواب عن مناقشۀ النحو الأوّل من الإطلاق المقامی: قد عرفت فی المبحث السابق ع»

 « الإشکال

 ...س: اشکال در مقام بیان 

 ج: بله، که اینجا گفتیم که باید بدانیم متکلمّ در مقام بیان است.

ناسب قیه به تجاها ف گوییم بله خیلیمی دانیم در مقام بیان است، اینجا هممی گفتیم آنجا نه خیلی جاها

 میطلاق مقایند و اخواستند همه را بفرمامی فهمیم که اینجا یک مقامی بوده است که حضرتمی روایات و ...

ود مقامی ب ا اطلاقکردیم خیلی جاهمی شود و فراوان است، خیلی ما داریم، هم در کتاب طهارت که ما بحثمی

ین ای نیست، دیگر که معلوم بود که اینجا واگذار کردند و چیز دیگری نفرمودند چون وظیفه غیر از این چیز

 هست.

لمتکلمّ امن أنّ  للفظیاو أمّا التقریب المذکور هنا فیمکن أن یُجاب عنه بما تقدّم فی البحث عن الإطلاق »

حرز بذلک أنهّ یامۀ فیُم القیها فی جمیع الأعصار و الأمصار إلی یوحیث کان بصدد بیان الشریعۀ الخالدۀ المحتاج إل

 « کان بصدد البیان بالنسبۀ الی حکم المصادیق الجدیدۀ أیضاً
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لمتکلمّ االۀ کون گوییم اصنمی خواهیم اما یک قرینه عامّه ای وجود دارد.می گوییم درست، ما قرینهمی اینجا

 از آن دارد که ی وجودگوییم یک قرینه عامهّ امی قتی شک کردیم. نه، مافی مقام البیان که شما اشکال کنید و

آیند می ی که بعدهایفهمیم که در مقام بیان است و آن این است که مگر این دین دینِ خالد نیست؟ مگر آدممی

شود و می داری پیکه معاصر با معصوم نیستند، مگر آنها نباید این احکام شریعت را عمل کنند؟ مگر کس دیگ

دهد می شاننکس دیگری اینچنین نیست. پس اینها هست که احکام شریعت نزدش باشد و برای مردم بگوید؟ 

 شود هم بوده است.یم یداکه شارع در مقام بیان برای بقیه امور برای همه افراد اجیال آتیه و مصادیقی که بعد پ

 ...س: 

 ور بگوید.خواهد اینطمی ج: بله، حتی در دلیل خاص. ایشان

 ...س: 

اسلام ها صلیل خادر همین د ...متُد شارع این است  ...ج: بله بله توجه دارم، حتی در دلیل خاص گاهی 

یم ی هم دارک کلیاترا بیان کرده است. بله یها در معمول جاها حرفها را بیان کرده است. با همین دلیل خاص

ه عرض مانطور کهلبته خاص بیان کرده است و اینجا جایش بود که بیان فرماید. ا هایاما معمولاً با همان دلیل

 ست.شده انکردم از بیرون این بیان بهتر است که ما برای مقام ثانی بیان کنی که در مجموع شریعت 

 ...س: 

 کند.ینم م فرقیاطلاق مقامی در حقیقت مفهوم تحدید یکی از ادله اش همان اطلاق مقامی است، با هج: 

 ...س: 

 ج: از چه جهت؟

 ...س: 

ج: نه، ببینید یک فرقکی هم دارد. گاهی به همان بیا است که در مقام بوده است که مقام تحدید است و 

گویند اطلاق مقامی. مثلاً؛ همان می گاهی هم این مقام مقامی است که اقتضاء تنبیه بر این مطلب را دارد، این را

شود. مثلاً فرموده است کسی که می بارها در اینجا زدیم اینها را توجه فرمایید این روشنی که بارها و هایمثال

 این که تواند روزه بگیرد یا واجب نیست بر او روزه بگیرد یک مد طعام بدهد،نمی مثلاً شیخ و شیخه است و

رود دم می یک مُد طعام بده داند که الان اگر به او بگوییدمی گوید یک مدُ طعام بدهد همان مجلس اماممی

 روند عطاری و یک مُد طعاممی دهد به فقیر. معمولاً هم وقتیمی آوردمی خرد ومی عطاری یک مُد طعام

ش و چیزهایی که معمولاً ممزوج با آن است هایخرند این طعام اگر بخواهید خالصش را حساب کنید، ریگمی

آید. اینجا جایی است که توجه بدهد که اگر واقعاً می ی از آن پایینکسر بکنید، یک گرمی، یک مثقال و دو مثقال
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گوید خالص خالص خالص باید یک مُد گندم باشد اینجا جایش است که بگوید، این می آن را قبول ندارد و

گوید که غیر از این چیزی بر آن واجب می تحدید نیست که. این مقام تحدید نیست، یعنی بله مفهوم تحدید

خرد که خالص اگر حساب بکنید می کند به همین که از عطاریمی آید تطبیقمی ، اما حال این طعام رانیست

 شود، اینجا جایش است که بگوید، حالا که نگفت آقایانمی شود، یک مُد یک گرم کمنمی واقعاً یک مدُ

و حیث اینکه غفلت را ازاله  گویند اطلاق مقامی است. این مقام مقامی است که باید غفلت شخص را بزدایدمی

 شود که این غیر فرد را به جای فرد قبول دارد. می نکرد معلوم

رد را کم غیر فحقلاء عیا در موارد دیگر؛ اینجا غیر فرد را به جای فرد قبول دارد اما گاهی فرد است اما 

ماند، می باقی شود؟ رنگشمی وییم چهشمی دم را وقتی گوید دم اینطور است.می برای آنجا هم باید بگوید. مثلاً

ست، هون هم خگوید که اگر رنگ بود جوهر هم هست، اگر رنگ خون بود جوهر خون و خودِ می برهان به ما

ه باشد نشست وچرا؟ چون اگر خودِ خون، جوهر خون زائل شده باشد باید رنگ از جوهر خون بلند شد باشد 

شود می لندکه ب وضوعٍ إلی موضوع آخر مستهیلٍ چون از این موضوعروی لباس، روی ید و انتقال عَرَض من م

چه  س رویوده فی نفسه عین وجوده فی موضوعه، لموضوعه. از این که بلند شد و به آن نشست پعرض وج

س این نشیند، پاید ببود؟ از اینکه فرض این است که زوال پیدا کرده و هنوز هم که روی آن ننشسته و باید بی

ینجا گوید امی چه بود؟ انقلاب شد؟ عرض شد جوهر و بعد شد دوباره عرض؟ پس بنابراین برهانوسط روی 

شوی بباست را لگوید برو می خون هست اما غافلند مردم از آن و شارع اینجا تنبیه نفرموده است، همینجایی که

ن نماز آشوی و با وید لباست را بگمی زند ومی و با آن نماز بخوان همینجا در همین مقامی که دارد این حرف را

 ...بخوان، همانجا جا دارد که این تنبیه بفرماید در این مسأله اگر قبول ندارد 

 ید برهوم تحدشود، مواردی هم هست که به مفمی شود و مفهوممی فلذا اطلاق مقامی گاهی سبب تحدید

 گردد.نمی

 .زنید در لازم خارجی شیء است ..می س: مواردی که مثال

 گوییم اطلاق مقامی اینطور نیست که مساوق با مفهوم تحدید باشد.می نه،ج: 

عنه بما  أن یجاب یُمکنفقد عرفت فی المبحث السابق عدم تمامیۀ هذا الاشکال، و أمّا التقریب المذکور هنا »

اودان جریعتی که )شدۀ تقدّم فی البحث عن الإطلاق اللفظی من أنّ المتکلّم حیث کان بصدد بیان الشریعۀ الخال

بالنسبۀ الی  د البیانن بصداست( المحتاج إلیها فی جمیع الأعصار و الأمصار الی یوم القیامۀ فیُحرز بذلک أنّه کا

 ضاً.حکم المصادیق الجدیدۀ أی

 .لطاهرینو آله ا محمدٍّ الله علی سیّدناو صلی  و اما نحو دوم یک مقدار مفصّل است ان شاء الله برای فردا.


